
ریشه دواند. تبلیغات مستمر و پنهانی 
طــالــبــان درون ســیــســتــم هــای امنیتی 
کــشــور از طــریــق پــخــش اطــاعــیــه هــا و 
پیام رسان های حساب شده، کار خود 
را کــرد و عوامل امنیتی کشور را آمــاده 
پــذیــرش ایــن نکته ســاخــت کــه دولــت 
کابل نه توانی بــرای ایستادگی مقابل 
طالبان دارد و نه اصــولًا مایل به انجام 

این کار است.
در ایــن بین حضور وسیع ســربــازانــی از 
طایفه طالبان در دل ســازمــان امنیت 
ــن پـــیـــام رســـانـــی هـــا را  ــ ــان ای ــت ــانــس ــغ اف
ــی  وســیــع تــر و مــؤثــرتــر ســاخــت و بــه آرام
ــی  ــای ــده ه ایــــن ســـازمـــان را صــاحــب ای
ــرد. حــداقــل قضیه ایـــن بـــود که  ــازه کـ تـ
اگــر کابل مــورد تهاجم قــرار می گرفت و 
ارتـــش طــالــبــان در سطح اســتــان هــا به 
حــرکــت درمــی آمــد، نــیــروهــای امنیتی و 
اطــاعــاتــی کــابــل بــه هیچ شکل بــه این 
باور نمی رسیدند که باید در مقابل این 
ــود که  ــن اتــفــاقــی ب یـــورش بایستند، ای
 روی داد و پس از تسلیم شدن 

ً
دقیقا

ــات افــغــانــســتــان مقابل  ــ یــکــایــک ولایـ
نظامیان پیش رونده طالبان، کابل هم 
به آسانی تسلیم شد و جز شلیک های 
ــی، چــیــزی در پایتخت شــنــیــده و  ــوای ه
ــرار و  ــده نــشــد. ایـــن امـــر مــحــصــول فـ دیـ
تفرق نیروهای امنیتی و خزیدن آنها به 
گوشه های تنهایی بــود. گریز »اشــرف 
غنی« کــار آنــان را موجه جلوه داد زیــرا 
ثــابــت کــرد رئیس جمهور افغانستان 
ــر ســامــتــی آنها  زنـــده مــانــدن خـــود را ب

ترجیح می دهد.

انفجار بمب های وحشت و ارعاب
طالبان بــرای به کنترل در آوردن کابل، 
ــی بسنده  ــای ح ه ــر بــه اجــــرای چــنــیــن ط
نــکــرد و بــه روش هــــای تــنــدتــر هــم روی 
ــا اگـــر قـــرار اســـت بــرخــی مــقــام هــا  آورد ت
خــیــال مــقــاومــتــی بــیــش از مــعــمــول را 
داشته باشند، زحمت این کار را به خود 
ندهند. ایجاد حــوادث امنیتی و انجام 
نــقــشــه هــای تــخــریــبــی در ســطــح کشور 
و بــویــژه در شــهــر کــابــل بــا ایـــن هــدف 
کــه عــوامــل حکومتی و البته مـــردم به 
وحشت بیفتند و به این نتیجه برسند 
که مقاومت فیزیکی و ایستادگی نظامی 
در برابر طالبان بیهوده اســت، بخشی 
عــمــده از ایـــن سلسله عملیات بــود. 
منفجر کــردن بمب هایی پرسر و صدا 
در ســطــح شــهــرهــای کــابــل و هـــرات در 
ساعات آرامــش که هــدف از آن شوکه 
کـــردن دولــتــی هــا و ارعـــاب مـــردم عــادی 
بود و القای این باور که دولت »اشرف 
غـــنـــی« بـــا وابـــســـتـــگـــی هـــای غـــربـــی اش 
ــدن نـــدارد  ــان دلــیــل و ریـــشـــه ای بـــرای م
و دســت نــشــانــده غــربــی هــا اســـت، کــار 
خــودش را کــرد. این  استراتژی در نیمه 
دوم ســال 2020 و نیمه اول ســال 2021 و 
به واقع تا ثمر دادن نبردهای نه چندان 

گــوســت 2021  خــونــیــن طــالــبــان در مــاه آ
)مــرداد 1400( ادامــه یافت و تأثیرگذاری 
شگرفی داشــت. زیــرا هرگونه شهامتی 
ــان هــدف  ــب ــال را در دل افــــــرادی کـــه ط
گرفته بــود، کشت و آنها را به افــرادی از 
پیش تسلیم شده تبدیل کرد. میزان 
نفوذ طالبان و تأثیر هراس افکنی های 
ــه حتی  ــود کـ ــ ــده ب ــیـ ــدی رسـ ــ ــه ح آنـــهـــا بـ
تک خلبان های کــارآمــد نــیــروی هوایی 
افــغــانــســتــان بـــه ایـــن نــتــیــجــه رســیــده 
بودند که بلند شــدن از فــرودگــاه کابل 
ــات  و بــمــبــاران مــواضــع طــالــبــان در ولای
مختلف این کشور هیچ بهره ای ندارد 
و فــقــط شــعــلــه هــای خــشــم و انــتــقــام را 
میان نیروهای طالبان فزون تر و داغ تر 
خــواهــد کــرد و بهتر اســت بــا جــان خود 
بــازی نکنند. بــدتــر از هــمــه، ایــجــاد این 
ــرف غنی« هیچ  بــاور بــود که دولــت »اش
ح امنیتی کارآمدی  استراتژی نظامی و طر
برای کم تأثیر کردن عملیات تخریبی و 
ــدارد و آنچه  بمب گذاری های طالبان ن
نمی تواند تأمین کند، امنیت در پهنه 
کشور است. سقوط »غنی« به واقع قبل 
از به حرکت درآمــدن تانک های طالبان 

اجرایی و محقق شده بود.
مــهــارت هــای تـــازه طــالــبــان در »خــریــدن 

زمان«
ح هــای ظــریــف تــر و  طــالــبــان الــبــتــه از طــر
مبتنی بــر گفت و گو و تعامل نیز بــرای 
ــره جــســت.  ــه رســـیـــدن بـــه اهـــدافـــش ب
ــران طــالــبــان بــاب  از یــک ســو بــرخــی ســ
گفت و گوهای پشت پرده را با کاخ سفید 
گشودند تا به آنها اطمینان بدهند که 
نخست ادامــه حضور نیروهای نظامی 
خارجی در سطح افغانستان به ضرر آنها 
 مرگبار است و دوم اینکه، آنها در 

ً
و صرفا

صورت به قدرت رسیدن دوباره در کابل 
همان سیاست های تندرو و افراطی را 
در پیش نخواهند گرفت که در مرتبه 
اول زمامداری شان در دستور کار خود 
قــرار داده بودند. خستگی وحشتناک 
سربازان امریکایی هم مزید بر علت شد 
و هفته ای نبود که پدران و مادران آنها در 
سطح چند ایالت این کشور و بویژه در 
مقابل کاخ سفید در واشنگتن دی سی 
دست به تظاهرات نزنند و به حضور دو 
دهه ای بسیار کم حاصل نظامی امریکا 
در امـــور داخــلــی افغانستان به شدت 
اعتراض نکنند. سؤال بدیهی و منطقی 
اعتراض کننده ها این بود؛ »چرا ما باید 
در راه برقراری امنیت در کشوری کاماً 
بیگانه و واقــع در دوردســـت ایــن همه 
بهای سنگین بپردازیم و اینقدر کشته 
ــی که  ــؤال روی دســـت مـــان بــمــانــد؟« س
دولـــت »جــو بــایــدن« و دو دولـــت قبلی 
امریکا )با هدایت دونالد ترامپ و باراک 
اوباما( هم پاسخی بــرای آن نداشتند. 
 قطع و وصل 

ً
مذاکرات کشدار و »دائما

شــونــده« بــا طــرف هــای غــربــی، پیرامون 
اســتــدلال چــوبــیــن و شــکــنــنــده حضور 

ــان )و  ــت ــس ــان ــغ ســــربــــازان غـــربـــی در اف
همچنین عــراق( سرانجام تأثیر خود را 
گذاشت و بایدن، جــدول زمانی خروج 
وهای نظامی و وابستگان امنیتی  نیر
امــریــکــا از افغانستان را اعـــام و آن را 
اجرایی کــرد. این اتفاقات و پیامدهای 
آن که ورود یکطرفه تانک های طالبان به 
کابل و سقوط سریع دولت اشرف غنی 
را محقق و کــار تسخیر کشور را کامل 
ــرد، نــشــان داد طــالــبــان در سیاست  کـ
»خریدن زمان« و به راه انداختن امواج 
فکری  که استمرار حضور غربی ها را در 
ــی ارزش می ساخت، به مرزهای  کابل ب

تازه ای از مهارت نایل آمده است.

نچه پیش روست آ
ــبــان در نـــزدیـــک بـــه 8مـــاهـــی کـــه از  طــال
ــدن دوبــــــــــاره اش در  ــ ــی ــ ــه قــــــدرت رس ــ ب
افغانستان مــی گــذرد، اکثر وعــده هــای 
خود را عملی نکرده اما طرف های غربی 
نه جای پایی بــرای اقــدام مجدد در این 
زمینه دارند و نه از عزم و عاقه ای در این 
خصوص بــرخــوردارنــد. بــرای کــاخ سفید 
که هنوز بابت گریز هراسان درجه داران 
خود از کابل و آویــزان شدن آنها و چند 
پناهجو به دنباله های هلیکوپترهای در 
حــال پــرواز از کابل تمسخر و شماتت 
مــی شــود، بــدتــر از هــر چــیــزی رجــعــت به 
کابل و تاش برای استقرار مجدد چیزی 
است که در دو دهه اخیر فقط بوی مرگ 

از آن می آمد.
 نــاتــو هــم در مــاجــرای تـــأســـف آور اخیر 
ــرزنــش و  ــه - اوکـــرایـــن چــنــان س ــی روس
ســیــاســت هــای نـــامـــوازی اش محکوم 
ــه هـــیـــچ روی از حـــضـــور در  ــه بـ ــده کـ ــ ش
جــبــهــه هــای جــنــگــی دیـــگـــر اســتــقــبــال 
نــمــی کــنــد. بــنــابــرایــن طــالــبــان در آیــنــده 
نــزدیــک هیچ مــعــارض مــؤثــر و دشمن 
ــاهـــده ای نــــــدارد. غــربــی هــا  قـــابـــل مـــشـ
ــرای  مــی گــویــنــد ایـــن را دوره انــتــقــالــی ب
ــا وقــت  ــد و بـــه آنـــهـ ــنـ ــی دانـ طـــالـــبـــان مـ
ــدرن شدن  ــرای متجدد و م بیشتری ب
می دهند امــا واقعیت امــر ایــن است 
ــرای وادار  ــی بـ ــرای ــدرت اج کــه نــه آنــهــا قـ
کــردن طالبان به انجام کارهایی دارنــد 
کـــه مــد نــظــرشــان اســـت و نـــه طــالــبــان 
چیزی را در طرف های غربی می بیند که 
برای شان ترس ساز باشد. این آینده ای 
است که اگر برای دو طرف مورد بحث 
ــرای مــردم  قابل تغییر نباشد، لا اقــل ب
افغانستان قدری امنیت آور است زیرا 
وقتی طالبان در مسند قدرت نبود، با 
عملیات چریکی اش امان مردم را بریده 
بــود امــا حــالا کــه خــودش حاکم اســت، 
 عوامل ایجاد خطر و نافی امنیت 

ً
طبعا

را محو می کند و کابل به وضوح امنیتی 
بیشتر از کــل دهــه 2010 را در وجـــود و 

ارکان خود حس می کند
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مرکزی هرگز به نظامیان بهای چندانی 
نــمــی دهــد و در یــک چشم بــر هــم زدن 
آنها را قربانی خواهد کرد. از این طریق، 
آخرین قطره های یک مقاومت احتمالی 
در وجود ارتشی ها خشکید و آنها آماده 
ــه انــعــطــافــی در صــــورت حمله  ــون هــرگ
مــجــدد طــالــبــان شــدنــد. بــه ایــن ترتیب 
ــان امــریــکــایــی  ــراسـ ــی ســـربـــازان هـ ــت وق
ــاتــو از  و نــظــامــیــان چــنــد کــشــور عــضــو ن
شهرهای عمده کابل گریختند، طالبان 
می دانست ارتشی مقابلش قرار ندارد 
که بــرای تسلیم کردنش نیاز به جنگی 
خونین ولو چندروزه داشته باشد. این 
چنین بود که با آغاز نبردهای طالبان در 
گوشه و کنار افغانستان، دست های 
سربازان ارتش این کشور از همان آغاز 
به نشانه تسلیم بالا رفت و در نهایت 
کــار بــه جایی رسید کــه وقتی نیروهای 
پلیس  پاسگاه های  واپسین  طالبان 
و ارتــش افغانستان را در نــقــاط دور و 
مهجور ایــن کشور تسخیر می کردند، 
دیدند که سربازان حتی آب آشامیدنی و 
خوراکی برای تغذیه ندارند و به گونه ای 
ــه ایـــن مایحتاج  ــدن طــالــبــان ک ــی از رس
اولیه برای زندگی را برای آنها به ارمغان 

آوردند، در دل شاد بودند.

بذر تردید در میان نیروهای امنیتی
بــرنــامــه ریــزهــای طــالــبــان می دانستند 
برای تسلیم کردن نیروهای دولتی باید 
بــه دل تشکیات اجــرایــی افغانستان 
ــذر تــردیــد در  ــرد و بــا کــاشــتــن بـ نــفــوذ کـ
ــن احــســاس را بــه وجــود  دل آنــــان، ایـ
ــرف غــنــی« بـــه بــنــدهــایــی  ــ آورد کـــه »اشـ
ــده و  ــت کــه از وعــ ــل اسـ پــوســیــده وصـ
وعیدهای بی پایه دولــت هــای بدعهد 
غــربــی بــویــژه امــریــکــا نــشــأت می گیرند. 
طالبان می دانست به همان میزان که 
لازم بــود نظامیان افغانستان تخلیه 
ــرژی و تضعیف روحــیــه شــونــد، لازم  ــ ان
است به سیاستمداران و قدرتمندان 
درجــه دوم حکومتی در قبایل و بویژه 
ــران و طــراحــان امنیتی و اطــاعــاتــی  سـ
افغانستان، القا شود که دولت »اشرف 
ــر و نــاتــوان تــر از آن است  ــرزان ت غــنــی« ل
که در صــورت رفتن نیروهای خارجی از 
کابل، قدرت و عزم لازم را برای حمایت از 
آنها داشته باشد. هر سیاست پیشه ای 
می داند برای در کنار داشتن نظامی ها 
و مقام های امنیتی، ابتدا عناصر یقین 
ــه تــعــدد و  ــد و ن ــی آی ــه کـــار م و اعــتــمــاد ب
کــیــفــیــت ســــاح هــــای در دســـتـــرس. 
ایــن دســت از طبقات هــر کــشــوری، به 
محض اینکه دریابند به نظامی خدمت 
می کنند که ریشه ای ماندگار در زمین و 
فلسفه ای منطقی در راهبردهای خود 
ندارد، دست و دل از او می شویند. این 
اتفاق با کــارگــردانــی و اقــدامــات پنهانی 
طــالــبــان در مــیــان هسته های امنیتی 
افــغــانــســتــان شــکــل گــرفــت و بــه آرامـــی 
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